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  مقدمه

گذاران نهضت فلـسفة تحليلـي، نخـستين بـار      قرن بيستم و يكي از بنيان ويتگنشتاين، فيلسوف بزرگ
  . مسئلة زبان خصوصي را به عنوان يك مسئلة فلسفي وارد قلمرو فلسفه كرد

هاي فلسفة متأخر ويتگنشتاين است كه منشأ بحث و           ز تأثيرگذارترين بحث  بحث زبان خصوصي، يكي ا    
  . گوهــاي بــسيار ميــان مفــسران ويتگنــشتاين و فيلــسوفان نيمــة دوم قــرن بيــستم شــده اســت و گفــت

. انگيزترين مسائل فلسفي در قرن بيستم اسـت         توان گفت مسئلة زبان خصوصي يكي از بحث         جرئت مي  به
 شده  تحقيقات فلسفي ترين و مشهورترين بخش       شده ل زبان خصوصي، شناخته   استدلا: گويد  ري مانك مي  

  شــناختي  اهميــت اساســي ايــن بحــث بــه دليــل نتــايج و لــوازم معرفــت). 97، ص1388مانــك، (اســت 
    البته قول به امكان يا عدم امكـان زبـان خـصوصي نتـايج مهـم ديگـري نيـز در فلـسفة زبـان               . آن است 

ويتگنشتاين با استدلال عليه امكان زبان خصوصي،      . ما در اين مقاله نيستند    و فلسفة ذهن دارد كه مقصود       
شـود و مـا را از خطـر سـقوط در شـكاكيت                باعث حل مسائل بسياري از قبيل مـسئلة اذهـان ديگـر مـي             

اهميت مسئلة زبان خصوصي تا بدان پايه است كـه بعـضي           . دهد  شناختي نجات مي    شناختي و معرفت    زبان
فلسفة ذهن معاصر، يكسره متأثر از بحـث زبـان خـصوصي    ) McGinn, 1997, p.116(اند  اظهار كرده

  .است
پيش از شماره كردن لوازم و نتايج مسئلة انكار زبان خصوصي نخست بايد مقصود ويتگنشتاين از زبـان      

  .خصوصي و استدلال او بر عدم امكان آن را هر چند به اختصار بيان كنيم
 چنين بيـان كـرده      تحقيقات فلسفي  كتاب   243در بند   » زبان خصوصي «ويتگنشتاين مقصود خود را از      

  : است

 يعنـي   ،تواند براي شـخص گوينـده معلـوم باشـد            آنچه تنها مي   ازهاي فردي اين زبان       واژه
تواند اين زبـان       بنابراين كسي ديگر نمي    ؛كنند  حكايت مي   او، واسطة خصوصي   احساسات بي 
  ).Wittgenstein, 1953, sec. 243(را فهم كند 

وي بـراي انكـار زبـان خـصوصي بيـاني را بـه شـكل                . به اعتقاد ويتگنشتاين چنين زباني امكان ندارد      
رد زبـان خـصوصي توسـط    . معروف شده اسـت   » استدلال زبان خصوصي  «كند كه به      استدلال مطرح مي  

 ـ                 سفه، تـا   ويتگنشتاين چنان دقيق و استوار تنسيق شده كه برخي معتقدند استدلال زبـان خـصوصي در فل
  ).97، ص1388مانك، (كنون بيشترين نزديكي را به نتيجه داشته است 

اين تقرير به طور    . تر از تقريرهاي ديگر باشد      شايد تقرير استدلال زبان خصوصي به صورت خلف روشن        
  :مختصر به شرح زير است

  . زبان خصوصي امكان ندارد: اصل ادعا
  .زبان خصوصي امكان دارد: نقيض ادعا
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ها تمـايز   توان ميان كاربرد درست و نادرست واژه  با پذيرش زبان خصوصي نمي    : فرض نقيض لازمة  
  .معنا خواهند بود ها بي قائل شد؛ در نتيجه واژه

  پـس ملـزوم هـم كـه نقـيض مدعاسـت       . شـود، محـال اسـت    اي كه بـر نقـيض مـدعا بـار مـي          لازمه
 استحالة اجتماع و ارتفـاع نقيـضين اثبـات          با استحالة نقيض ادعا، اصل ادعا طبق قانون       . محال خواهد بود  

  .شود مي
. هـا اسـت   هاي انسان تمايز ميان كاربرد درست و نادرسـت واژه  گمان يكي از توانايي  بي: بيان ملازمه 

دهـد كـه      البته اين تمايز بر اساس معيارهاي عامي است كه انسان در اختيار دارد و به او اين امكان را مي                   
چنين امكـاني مـستلزم قـول بـه عمـومي بـودن زبـان و                . ها داوري كند    ربرد واژه بتواند در باب درستي كا    
ها امري خـصوصي بـود، ديگـر معيـار            ها و معناداري آن     اگر زبان و استعمال واژه    . اجتماعي بودن آن است   

هر آنچه بـه نظـر درسـت        «عامي كه بتوان بر اساس آن داوري كرد وجود نداشت و به تعبير ويتگنشتاين               
»  سـخن گفـت    "درسـتي "تـوان دربـاب        درست اسـت و ايـن تنهـا بـه ايـن معناسـت كـه نمـي                  آيد،  مي

)Wittgenstein, 1953, sec. 258 .( مفاد سخن ويتگنشتاين اين است كه قول به زبان خصوصي منشأ
نوعي نسبيت و شكاكيت است، زيرا بر اساس آن هر كس هر آنچه بخواهد و بگويد، درست خواهـد بـود؛                     

  .يگران بتوانند در باب آن داوري كنندبدون اينكه د
  شـناختي    شـناختي و معرفـت      در نتيجه زبـان خـصوصي بـه دليـل اينكـه مـا را دچـار شـكاكيت زبـان                    

هـا   توانند به معنـاي احـساسات خـصوصي باشـند يـا از آن       ها هرگز نمي    كند، منطقاً امكان ندارد و واژه       مي
  . حكايت كنند

تـوانيم تـأثير آن را بـر          ن خصوصي موافق باشيم و چه نباشيم، نمي       چه با استدلال ويتگنشتاين عليه زبا     
رسد ويتگنشتاين با بحث زبان خـصوصي سـهم           به نظر مي  . ويژه فلسفة ذهن انكار كنيم      فلسفة معاصر، به  

اكنون كه اصل استدلال ويتگنشتاين بر عدم . خوبي نشان داده است بسيار مهم خود را در فلسفة معاصر به       
آن اشـاره   ) شـناختي   عمـدتاً معرفـت   (اي از لوازم و نتايج        وصي به اختصار بيان شد، به پاره      امكان زبان خص  

  .كنيم مي

  (solipsism) 1نفي سوليپسيسم. 1

ابتدا معنا و   . معنايي سوليپسيسم است   يكي از نتايج استدلال عليه امكان زبان خصوصي، نشان دادن بي          
هـاي ويتگنـشتاين را در        كنيم و پس از آن اشكال       ميمفهوم سوليپسيسم و سپس پيامدهاي آن را بررسي         

هاي سوليپسيسم كوششي اسـت       به اعتقاد مالكوم، واكنش ويتگنشتاين به آموزه      . سازيم  اين باره مطرح مي   
براي نشان دادن اينكه سوليپسيسم در راه نيل به حقيقتي كه در آرزوي نيل بـه آن اسـت، معنـاي مـورد                       

  ).153، ص1382م، مالكو(دهد  نظرش را از دست مي
در حقيقت به بـاور او،      . ادعاي اصلي شخص سوليپسيست اين است كه تنها او و تجربياتش وجود دارند            

موضـوع  . توانـد در آن مـشاركت داشـته باشـد           كس غير از خود وي نمـي        چيزي وجود دارد كه اساساً هيچ     
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چنين ادعايي . ز احساسات او باشدهاي او يا معناي اظهارهاي حاكي ا  او، جهان او، احساس   » من«تواند      مي
طور كه فوسنكول تذكر داده است، دو تناقض مرتبط با هم در اينجا قابـل تـشخيص     همان. متناقض است 

  :است
هاي او وجود دارد، و از طرف ديگر بر  داند كه فقط جهان او و احساس  سوليپسيست از طرفي تنها مي    . 1

. هم وجود دارد؛ يعني او به چيزي بـاور دارد و بـاور نـدارد           هاي ديگران     اين باور است كه جهان و احساس      
  .اندازد هايي است كه سوليپسيسم را از اعتبار مي اين يكي از تناقض

سـازد كـه    هاي خود معناهايي را مرتبط مـي  ها و واژه تناقض دوم اين است كه سوليپسيست به جمله      . 2
گويـد و چيـزي اطـلاع نـادادني را            گفتني را مي  بدينسان، او چيزي نا   . فهمد  كس غير از خود وي نمي       هيچ

  ).48، ص1385فوسنكول، (دهد  اطلاع مي
معنـايي    به اعتقاد ويتگنشتاين، ريشة سوليپسيسم زبان خـصوصي اسـت و بـا رد زبـان خـصوصي، بـي                   

شخصِ قائل به زبان خصوصي مدعي است كه اين زبـان تنهـا از احـساسات                . شود  سوليپسيسم آشكار مي  
ادعاي شخص قائل به زبان     . تواند آن را بفهمد     بنابراين، شخص ديگري نمي   . كند  كايت مي واسطة او ح    بي

احساسات وي خصوصي است و كس      . 1: خصوصي شامل دو عنصري است كه مستلزم سوليپسيسم است        
توانـد    هاي او را كس ديگري غير از خـود او نمـي             معناي نشانه . 2ها شريك باشد؛      تواند در آن    ديگري نمي 

كه واضح است، مدعيات شخص سوليپسيست به دليل قول به زبـان خـصوصي، از طرفـي           چنان. ندفهم ك 
تـر ـــ مـستلزم نـسبيت و شـكاكيت بـه               مستلزم شك در وجود اذهان ديگر و از طرف ديگر ـــ و مهـم              

  .هاي مختلف است صورت

  (skepticism)نفي شكاكيت . 2

يت سوليپسيـستي نتيجـة قـول بـه زبـان           نتيجة ديگر انكار زبان خصوصي نفي شكاكيت است، شـكاك         
). معناشـناختي (شناختي  زبان. 2شناختي؛  معرفت. 1: كند شكاكيت در دو بعد ظهور مي اين. خصوصي است

دربـارة هـر كـدام از       . انـد   شود؛ زيرا هر دو پوچ و تهي        بنا بر ديدگاه ويتگنشتاين، هر دو شكاكيت انكار مي        
  .كنيم ها به ترتيب بحث مي اين

  (epistemological skepticism)شناختي  كاكيت معرفتش) الف

هاي مربوط به احساسات، همان احساسات خصوصي هر          بر فرضِ امكان زبان خصوصي، معناي واژه        بنا  
در اين صورت، احساسات بـدين      . كنند  ها از احساسات خصوصي حكايت مي       كس است، به تعبير ديگر واژه     

. كننـد   ها از همين امر خصوصي حكايت مـي         خود را دارد و واژه    اند كه هر كس نمونة خاص         معنا خصوصي 
انجامد؛ زيرا فرض اينكه هر كسي تجربة خصوصي دارد،           شناختي مي   اي به شكاكيت معرفت     اما چنين ايده  
  .كند كه همه همان تجربه را دارند يا چيزي ديگر را مشخص نمي
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كه هر كـس نمونـة خـاص        راستي اين نيست      آنچه دربارة تجربة خصوصي اساسي است، به      
را دارند يا چيزي  همين داند آيا ديگران هم كس نمي خود را داراست، بلكه اين است كه هيچ

ها از  بود كه گروهي از انسان  ميناپذير ــ ــ هرچند تحقيقپس اين فرض ممكن ]. را[ديگر 
د ، بن ـ 1380ويتگنـشتاين،   (قرمز يك احساس داشته باشند و بخشي ديگر احـساسي ديگـر             

272.(  

  كننـد كـه در ايـن صـورت،           دانيم كه ديگران چه چيزي را تجربـه مـي           از نظر ويتگنشتاين، يا دقيقاً مي     
  تـوانيم بـدانيم      گـاه نمـي     تجربه ديگر خصوصي نيست، يا اگر هر كس تجربة خصوصي داشته باشد، هـيچ             

  دارد؛ ماننـد اينكـه     توان ادعا كرد كه هـر كـس نمونـة خـاص خـود را                  بنابراين اصلاً نمي  . كه آن چيست  
» دانم آيا پول اسـت يـا بـدهي اسـت يـا جيـب خـالي                  او چيزي دارد؛ اما من نمي     «در مورد كسي بگوييم     

  ). 294همان، بند (
شناختي باور و يقين به ديگران است؛ چراكه مـا فقـط درون يـك     علاوه بر اين، پيشفرضِ شك معرفت  

بازي شك، به گفتـة  . توانيم به نحو معنادار شك كنيم م مياي ها ــ آموخته بازي زباني كه ــ از ساير انسان 
شـك سوليپسيـست بـه    . ، خود مـستلزم يقـين اسـت   )Wittgenstein, 1969, sec. 115(ويتگنشتاين 

در نتيجـه، مـدعاي وي نيـز نقـض     . هاسـت  ديگران، متناقض و ناسازگار است؛ زيرا مستلزم يقـين بـه آن           
» تواند يقـين داشـته باشـد     ندارد، به معناي سخنان خود نيز نميكسي كه به هيچ واقعيتي يقين «: شود  مي

)ibid, sec. 114.(  
  شـود، جعلـي و دروغـين         بنابراين، در سوليپسيسم اصلاً امكان شك وجود ندارد و شكي كـه ادعـا مـي               

گونـه كـه      هايش اسـتفاده كنـد؛ امـا همـان          است؛ زيرا سوليپسيست بايد از يك زبان خصوصي براي گفته         
  توانـد گفتـه شـود و بـه همـين سـبب،        اين اثبـات كـرد، در زبـان خـصوصي هـيچ چيـزي نمـي           ويتگنشت

در نتيجـه، شـكاكيت     . تواند پرسيده شود؛ وقتي كه پرسش نباشد، شكي نيز نخواهد بود           هيچ پرسشي نمي  
 اين مطلب را چنين تقرير رسالة منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاين در . شناختيِ سوليپسيسم جعلي است معرفت

  :كند مي

شكاكيت قابل رد است، و حتي هنگـامي كـه بخواهـد در امـر انكارناپـذير ترديـد روا دارد،                     
پرسـش  . تواند تنها آنجا وجود داشته باشد كه پرسـش وجـود دارد            معناست؛ زيرا شك مي     بي

  ، و جواب فقط آنجاست كه چيـزي شود كه جواب وجود داشته باشد رتي طرح مي تنها در صو  
  ). Wittgenstein, 1922, 6.51(بتوان گفت 

اگر هر كـس دربـارة احـساسات، تجربـة          . شناختي است   شناختي، شكاكيت زبان    لازمة شكاكيت معرفت  
سـازد، پـس    خصوصي دارد و اين تجربه و نمونة خصوصي است كه معناي واژة احساس را مـشخص مـي          

  .  شك شدها دست يافت و بايد دربارة زبان دچار ه نبايد به معناي مشتركي دربارة واژ
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  (linguistic  skepticism)شناختي  شكاكيت زبان) ب

هـا    توانند به معناي مشتركي دربارة واژه       ها نمي   يكي از نتايج قول به زبان خصوصي اين است كه انسان          
شناختي از نوع شـكاكيت معناشـناختي         دست يابند؛ در نتيجه، فرض زبان خصوصي ما را به شكاكيت زبان           

(semantic skepticism)ها وجود نـدارد؛ زيـرا    ه در اين صورت، معناي واحدي براي واژ. سازد  دچار مي
فهمد، و چون اين نمونه از دسترس ديگران خارج است،  هر كس از نمونة خصوصي خود معناي واژه را مي       

 .توان دانست كه ديگران نيز همان احساس يا تجربه را دارند يا چيز ديگري كه كاملاً متفـاوت اسـت                     نمي
. كننـد  ها و عبارات قصد مي ها معناي واحدي را از واژه توان با اطمينان گفت كه تمام انسان پس اصلاً نمي  

توان از  اگر چنين باشد، ديگر حتي نمي . ممكن است معناي مد نظر هر كس كاملاً متفاوت با ديگري باشد           
ويتگنشتاين اين وضـعيت را  در       . ودش  زبان براي ارتباط ميان افراد بهره برد؛ يعني زبان دچار شكاكيت مي           

  :كند خوبي ترسيم مي  به293بند 

بـه چـه    » درد«دانـم واژة      اگر در مورد خودم بگويم فقط از روي مورد خودم است كـه مـي              
توانم يك مورد را چنين       نه مي معناست، آيا نبايد همين را در مورد ديگران نيز بگويم، و چگو           

  مسئولانه تعميم دهم؟غير

  فـرض  ! دانـد درد چيـست       فقـط از روي مـورد خـودش مـي           او گويـد   ه من مي  حالا كسي ب  
  . نـاميم   مـي » سوسـك «اي داشـت كـه چيـزي تـوي آن بـود؛ آن را                 كنيد هر كـس جعبـه     

  گويـد فقـط      تواند به درون جعبـة كـس ديگـر نگـاه كنـد، و هـر كـس مـي                     هيچ كس نمي  
بـود كـه      مكـن مـي   اينجا كاملاً م  . داند سوسك چيست    با نگاه كردن به سوسك خودش مي      

  تـوان تـصور كـرد كـه چنـين          حتـي مـي   . اش چيزي متفاوت داشـته باشـد        هركس در جعبه  
زبـان ايـن مـردم كـاربردي         در   »سوسـك «امـا فـرض كنيـد واژة        . كنـد   چيزي دائماً تغيير    

چيـز درون جعبـه هـيچ     . رفـت    اگر چنين بود، به عنوان نام يك چيز به كار نمـي            داشت؟  مي
؛ چـون جعبـه ممكـن اسـت         »يك چيزي «ان ندارد؛ نه حتي به عنوان       جايي ابداً در بازي زب    

آن چيز، هر چه كـه باشـد،   . »ساده كرد«توان همه را به چيز درون جعبه    نه، مي . خالي باشد 
  .شود حذف مي

تـشكيل دهـيم،   » شيء و نـام «بيان احساس را بر اساس الگوي       به عبارت ديگر، اگر گرامر      
  ).293، بند 1380ويتگنشتاين، (اهد شد ربط حذف خو ء به منزلة امر بيشي

هـا چيـست، يعنـي بـا اشـاره بـه درونْ واژه را تعريـف                   دانست معناي واژه    اگر هر كس از مورد خود مي      
ها دست پيدا كرد؛ زيرا شيء دروني خصوصي در هـر            كرد، امكان نداشت به كاربرد مشتركي براي واژه         مي

اي مربـوط بـه احـساسات در زبـان مـا كـاربرد دارنـد، پـس                  ه ـ  اما چون واژه  . تواند متفاوت باشد    مورد مي 
شـوند؛    ربـط حـذف مـي       هاي خصوصي احساسات هيچ نقشي در تعيين معنا ندارند و به منزلة امر بي               نمونه

گويـد،    طور كه هكر مـي     همان. هاي خصوصي افراد هيچ ارتباطي ندارد       يعني بازي زباني احساس، با نمونه     
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آلات بيهوده است كه      اي از ماشين    شود؛ زيرا قطعه     شيء خصوصي حذف مي    اگر ارتباط زباني ممكن باشد،    
كند و به عكس، اگر شيء خصوصي نقشي را ايفـا كنـد، ارتبـاط     هيچ نقشي را در مكانيسم ارتباط ايفا نمي   

  ). Hacker, 1986, p.270(شود  زباني غير ممكن مي
كنـد    قائـل بـه زبـان خـصوصي ادعـا مـي           معناست؛ زيرا     شناختي امري بي    افزون بر اين، شكاكيت زبان    

اما اگر چيـزي    . تواند بفهمد   كس غير از خودم نمي      دهم، هيچ   هايم مي   ها و جمله    معناهايي را كه من به واژه     
  هـايش    كه گفتني است، بايـد فهميـدني هـم باشـد، پـس شـخص قائـل بـه زبـان خـصوصي بـا جملـه                          

ــي  ــزي را م ــي  چي ــه نم ــد ك ــود   گوي ــه ش ــد گفت ــنكول، (توان ــه واژه). 49، ص1385فوس ــاي او  چراك   ه
اند، پس ناگفتني خواهند بود؛ يعني اصلاً واژه نيستند، بلكه صرفاً اصوات و الفـاظ مزخـرف و                    غيرقابل فهم 

  .معنايند بي

  حل مسئلة اذهان ديگر. 3

مسئلة اذهان ديگـر يكـي از       . ترين نتيجة عدم امكان زبان خصوصي، حل مسئلة اذهان ديگر است            مهم
  . فلسفة ذهن است كه در قرن بيستم به آن توجه بسيار شده استمسائل مهم 

دكـارت بـا طـرح      . مسئلة اذهان ديگر، پـيش از دكـارت در فلـسفه چنـدان مـورد توجـه نبـوده اسـت                    
توانم به ذهن خود يقـين داشـته          به اعتقاد دكارت، من مي    . انگاري ذهن و بدن دچار اين مسئله شد         دوگانه

همـين يقـين مـن دربـارة     . رفتي دربارة بدن خويش و افراد ديگر داشته باشم      باشم بدون اينكه دانش و مع     
حـال اگـر ذهـن      . تواند مبناي شناخت قرار گيرد و بر اساس آن از هرگونه شك رهايي يابم              ذهن خود مي  

چند به نظر دكارت، به صورت        هاي خود ادامه دهد ــ هر      تواند بدون بدن وجود داشته باشد و به فعاليت         مي
تواند درون  گونه رابطة ضروري برقرار نيست، پس ذهن مي     ه نه بالفعل ــ و ميان ذهن و بدن نيز هيچ          بالقو

بنـابراين،  . تـوان ذهـن را اسـتنتاج كـرد          هر بدني قرار گيرد، در اين صـورت از وجـود بـدن خاصـي نمـي                
لت بر اذهان ديگر    تواند دلا   گاه نمي   هاي ظاهري ميان افراد از قبيل بدن و رفتارهاي جسماني هيچ            شباهت

بنابر نظام فلسفي دكارت هر كس فقط به ذهـن          . آيد  كند و بدين ترتيب شك دربارة اذهان ديگر پديد مي         
در . واسطه دارد و هيچ راه يقيني براي كشف وجود ذهن در ديگران وجود ندارد   خود دسترس مستقيم و بي    
  ود دارنـد يـا نـه، و بـه فـرض كـه وجـود                آيد كه آيا اساسـاً اذهـان ديگـر وج ـ           نتيجه، اين مسئله پديد مي    

  هـا هـم ماننـد ذهـن مـن معرفـت پيـدا كننـد؟ بـدين ترتيـب، مـسئلة                      داشته باشند، از كجا معلوم كه آن      
شود و باور به آن نيازمنـد توجيـه و اسـتدلال              وجود و نحوة شناخت اذهان ديگر تبديل به يك معضل مي          

  . است
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  هاي مسئلة اذهان ديگر حل راه

  (the argument from analogy) از طريق تمثيل استدلال . 1

  يـا  ) مقايـسه (طريـق تمثيـل     مـسئلة اذهـان ديگـر، اسـتدلال از    هـاي  حـل  تـرين راه  يكـي از معـروف  
  انــد  حــل را جــان اســتوارت ميــل و راســل پيــشنهاد كــرده ايــن راه. اســتدلال از طريــق مــشابهت اســت

حل از طريق تمثيل اسـت؛    ان، محور اصلي راه   مفهوم شباهت ميان خود و ديگر     ). 186، ص 1381گراهام،  (
طريق تمثيـل بـه صـورت     استدلال از. توان به ذهن ديگران پي برد زيرا بنا بر ادعا، بر اساس شباهت مي

  :يابد زير جريان مي
از اين رو، به ذهـن خـود يقـين    . واسطه دارم  من به ذهن و حالات ذهني خود دسترس مستقيم و بي         .1

 . هيچ شكي وجود نداردباره دارم و در اين
بـدني شـبيه   ) الف:  است ها از دو جهت اين مشابهت. هايي وجود دارد  ميان من و افراد ديگر مشابهت      .2

 .رفتاري شبيه رفتار من دارند) بدن من دارند؛ ب
دانـم كـه هنگـام درد         من از طريق خـودم مـي      . اند   رفتارهاي ظاهري و جسماني ناشي از امور ذهني        .3

بنابراين، رفتارها  . كنند  شود و رفتارهاي ظاهري فرياد و ناله ظهور مي          ي از بدن دچار درد مي     كشيدن قسمت 
 .كنند بر حالات ذهني دلالت مي

توان استنتاج كرد     اند، مي    چون در مورد ديگران نيز رفتارهاي ظاهري و جسماني حاكي از امور ذهني             .4
 .اند ها نيز داراي آن حالات ذهني كه آن

 .توان به اذهان ديگر يقين حاصل كرد رود و مي دربارة اذهان ديگر از ميان مي پس شك .5
تـوان   هـا را بـه صـورت زيـر مـي      هايي وارد شده است كـه اهـم آن   به استدلال از طريق تمثيل اشكال   

  :برشمرد
  گونـه نباشـد، فكـر        اگـر ايـن   . حل، تمايز ذهن من را از اذهان ديگر پيـشفرض گرفتـه اسـت               اين راه . 1
خـود شـكل مـسئلة فلـسفي كـه بـا آن             .  به عنوان نقطة آغاز هيچ معنايي نخواهد داشـت         خودمدن به   كر

هـا     و توصيف آن   خودمكند كه تمايز ميان توصيف پديدارهاي ذهني          شود، ايجاب مي    استدلال پرداخته مي  
  ).29، ص1383مالكوم، (، پيشاپيش فهميده شود ديگرانبراي 
  . كــنم اي مفــاهيم ذهنــي از روي نمونــة خــود، آگــاهي پيــدا مــيحــل، بــه معنــ بــر اســاس ايــن راه. 2

  توان مفاهيم ذهني را به ديگـران نـسبت داد؛ بـراي مثـال، اگـر معنـاي كلمـة                      اگر چنين باشد، ديگر نمي    
  . اسـت » كـنم   احساسي كه مـن حـس مـي       «ام، پس معناي واژة درد،        را فقط از مورد خودم آموخته     » درد«

  اد ديگر درد دارند، نادرست اسـت؛ زيـرا چنـين فرضـي بـه ايـن معناسـت                   در اين صورت فرض اينكه افر     
كـنم، تـصور كـنم        كنم، بر اساس نمونة احـساسي كـه حـس مـي             كوشم احساسي را كه حس نمي       كه مي 

  ).328، ص1388مسلين، (
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اگر قرار باشد آدمي درد كسي ديگر را از روي الگوي درد خودش تصور كند، ايـن ابـداً كـار              
كـنم، از روي الگـوي دردي كـه حـس      يرا من بايد دردي را كه حـس نمـي  آساني نيست؛ ز  

  ).302، بند 1380ويتگنشتاين، (كنم، تصور كنم  مي

  تـوان درسـتي اسـتنتاج        امـا در ايـن مـورد نمـي        . استدلال از طريـق تمثيـل، نـوعي اسـتقراء اسـت           . 3
  ت ذهنــي ديگــران تــوان بــه حــالا اســتقرايي را بررســي كــرد؛ زيــرا مطــابق ايــن راه حــل، هرگــز نمــي

  تـوانم از تـلازم بـين نـوع خاصـي از حـالات ذهنـي و الگوهـاي          مـن مـي   . دسترس مـستقيم پيـدا كـرد      
، 1388مـسلين،   (امـا ايـن تـلازم در ديگـران مـشكوك اسـت              . رفتاري فقط در مورد خودم مطمئن باشم      

  ).328ص
ل تـام و تمـامي بـراي حـلّ     ح تواند راه دهند كه استدلال از طريق تمثيل نمي    هاي بالا نشان مي     اشكال

  .مسئلة اذهان ديگر باشد

  (behaviorism)رفتارگرايي . 2

ها را در حد رفتارهـاي        كند و آن    اي است كه امور ذهني را به امور فيزيكي تحويل مي            رفتارگرايي، آموزه 
لاً بـر   تـوان كـام     هاي مربوط به امور ذهنـي را مـي         طبق اين نظر، معناداري واژه      بر. دهد جسماني تنزل مي  

خلاصـه آنكـه برطبـق    . دهنـد، تبيـين كـرد    ها رخ مي اي كه در آن حسب رفتار جسماني و شرايط فيزيكي  
هـايي دربـارة رخـدادهاي        هاي مربوط به امور ذهني همواره به زبان فيزيكي، يعني جمله            رفتارگرايي جمله 

 نامنـد   مـي افراطـي  يـا  نطقيرفتارگرايي ممعمولاً اين نظريه را . پذيرند فيزيكي و حالات جسماني ترجمه

هاي مسئلة اذهـان ديگـر، بـه          حل  توان به منزلة يكي از راه       رفتارگرايي را مي  ). 84ـ83، ص 1383مالكوم،  (
  :صورت زير تقرير كرد

به عبارت ديگر، قلمرو ذهـن بـه        . طبق رفتارگرايي، امور ذهني چيزي جز رفتارهاي خارجي نيستند          بر. 1
بنابراين، حالت . يابد؛ براي مثال، احساس درد همان رفتار درد است     ليل مي حوزة رفتار ظاهري تحويل و تق     

هرگاه رفتارِ مربوط به حالت ذهني خاصـي وجـود   . ذهني خاصي با رفتار مربوط به آن استلزام منطقي دارد     
  .ترديد آن حالت ذهني نيز وجود دارد داشته باشد، بي

  مــا همــواره شــاهد رفتــار ديگــران . ن اســترفتــار، امــري بيرونــي، آشــكار و در دســترس ديگــرا . 2
  .هستيم

  .ها يقين حاصل كرد توان به اذهان آن در نتيجه، با مشاهدة رفتار ديگران مي. 3
ــارگرايي و راه ــه رفت ــد اشــكال اساســي وارد     ب ــر، چن ــان ديگ ــسئلة اذه ــراي م ــر آن ب ــي ب   حــل مبتن

  :است
رفتار با  . ندا  هني چيزي فراتر از رفتار ظاهري     امور ذ . كند  رفتارگرايي قلمرو ذهن را نادرست تفسير مي      . 1

هماني ندارد، و شاهدش اين است كه تظاهرْ امكان دارد؛ يعني ممكن است گـاهي رفتـار                   حالت ذهني اين  
  .عكس وجود داشته باشد، ولي حالت ذهني مربوط به آن موجود نباشد، و بر
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بدين ترتيـب،   . اكي از حالتي ذهني باشد    اگر حالات ذهني چيزي جز رفتار نباشند، هر رفتاري بايد ح          . 2
پس مطابق  . دهند  ها از خود رفتار بروز مي       اند؛ زيرا آن   در مورد ساير موجودات نيز بايد گفت كه داراي ذهن         

  .توان تبيين كرد با رفتارگرايي، تفاوت رفتار انساني با ساير موجودات را نمي
كنـد؟ مبنـاي چنـين اسـتلزامي          هني را تبيـين مـي     رفتارگرايي چگونه استلزام ميان رفتار و حالات ذ       . 3

اگـر چنـين باشـد، پـس تفـاوت          . بـرد   چيست؟ آيا هر كس از مورد خاص خودش به اين تـلازم پـي مـي               
رفتارگرايي با استدلال از طريق تمثيل چيست؟ اگر رفتارگرايي همان استدلال از طريق تمثيل است، تمام                

  .شود ه رفتارگرايي نيز وارد مياشكالات وارد به استدلال از طريق تمثيل، ب

  حل ويتگنشتاين راه. 3

انگـاري    دوگانه. 1: چنان كه در تقرير مسئلة اذهان ديگر گفتيم، اين مسئله با دو مسئلة ديگر پيوند دارد               
معنايي   دربارة بي . در واقع اين دو مسئله به نحوي منشأ مسئلة اذهان ديگرند          . سوليپسيسم. 2ذهن و بدن؛    

انگاري ذهن و بـدن را نيـز، ويتگنـشتاين            دوگانه. نفي آن در نظر ويتگنشتاين سخن گفتيم      سوليپسيسم و   
  . كند شدت انكار مي به

  انگاري ذهن و بدن  رفع دوگانه

 عبارت است از اين آموزه كه انسان مركب از دو جوهر مستقل ذهن و بـدن                 (dualism)انگاري    دوگانه
سفة افلاطون دارد، اما دكارت بود كه تقريري متمايز از مسئله           چند ريشه در فل     تمايز ذهن و بدن هر    . است

به دست داد؛ به نحوي كه اكنون به طور عمده در مباحث فلسفة ذهن تنها به تقرير دكارت از اين آمـوزه                       
در ايـن صـورت، حـالات       . به اعتقاد دكارت، شخص همان ذهن متمايز از بدن مادي است          . شود  توجه مي 

توان بر اسـاس مفـاهيم         امور فيزيكي و جسماني ندارند و امور جسماني را صرفاً مي           ذهني هيچ ارتباطي با   
ها با يكديگر به اذهان ديگـر پـي           توان از طريق مشابهت ظاهري جسم       بنابراين نمي . مكانيكي تبيين كرد  

  . برد
؛ امـا   انگـاري ذهـن و بـدن اسـت          ويتگنشتاين مانند عمدة فيلسوفان بعد از دكارت از مخالفـانِ دوگانـه           

دهـد و نـه دچـار ايدئاليـسم           انگاري، نه به ماترياليسم و رفتارگرايي تن مـي          خلاف اكثر مخالفان دوگانه     بر
هـا را     شود، ولي اگر قواعد گرامـر عميـق واژه          انگاري مي   به نظر وي، گرامر سطحي باعث دوگانه      . شود  مي

  ).571، ص1385مگي، (خوريم  انگاري برنمي بررسي كنيم، به دوگانه

تنــي از ثمــرات تفــسيرهاي ابتــداييِ مفــاهيم ماســت  ـــ داوري بــه نفــع تنــاظر روان يشپــ
  ).611، بند 1384ويتگنشتاين، (
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  نگـري صـرف بـه        كنيم مفـاهيم مربـوط بـه امـور ذهنـي را بـا درون                خطاي ما آنجاست كه گمان مي     
ذهني خـصوصي فـرد   هايي نظير تفكر، درد و خشم، چيزي جز حالات  آوريم يا اينكه معناي واژه دست مي 

 ـ     گيـريم كـه چنـين امـوري درونـي           نيست؛ سپس نتيجه مي      كـه بيرونـي     بـدن و امـور جـسماني         اانـد و ب
اگر ذهن و بدن دو چيز كاملاً جدا و مـستقل از يكـديگر باشـند، نـسبت دادن                     اما .طي ندارند ابترهستند، ا 

 را به خوبي در بنـد زيـر بيـان        ويتگنشتاين اين لازمه  . ذهن و حالات ذهني به هر جسمي جايز خواهد بود         
  :كند مي

  توانم تصور كنم دردهاي وحشتناكي داشته باشم و در نتيجـة آن تبـديل بـه سـنگ                    آيا نمي 
ام،  دانم سنگ نـشده   هايم را ببندم، از كجا مي      شوم و آن درد هم ادامه يابد؟ خوب، اگر چشم         

اهـد بـود؟ بـه چـه مفهـوم      و اگر چنين اتفاقي افتاده باشد، سنگ به چه مفهوم دچار درد خو   
توان دردها را به سنگ نسبت داد، و چرا اصلاً لازم است درد در اينجا دردكـشي داشـته                     مي

  !باشد؟
كشد؟ جان، يا     است كه درد مي   ) جان(توان در مورد سنگ گفت كه جان دارد و آن             و آيا مي  

  درد، چه ربطي به سنگ دارد؟
ويتگنـشتاين،  (توان گفت درد دارد       كند، مي    مي فقط در مورد آنچه مانند موجود انساني رفتار       

  ).283، بند 1380

  تـوان ذهـن      از ايـن رو، نمـي     . ويتگنشتاين معتقد است كه ميان ذهن و بدن انساني تـلازم وجـود دارد             
تـوان گفـت ذهـن و حـالات           كند، مـي    را به هر جسمي نسبت داد؛ فقط دربارة آنچه مانند انسان رفتار مي            

 ,Wittgenstein, 1953(» بـدن انـساني بهتـرين تـصوير روح انـساني اسـت      «و، به نظـر ا . ذهني دارد

p.178.(  
هايي مانند سنگ، چيزهايي از       گويد نبايد گمان كرد كه بدن انساني و جسم           مي 284ويتگنشتاين در بند    

كنند؛ اخـتلاف در رفتـار، مبتنـي بـر اخـتلاف نـوعي        هاي مختلف رفتار مي نوع واحدند كه فقط به صورت    
  بـدين  .  چيزهـاي فيزيكـي فاقـد آن اسـت          حركـت موجـودات زنـده معنـايي دارد كـه حركـت            . هاست  آن

  بـدنْ زنـده اسـت، و ايـن تنهـا بـدان معنـا               . گيرنـد   اي واحد جاي نمي     ترتيب، بدن زنده و سنگ در مقوله      
  هـا    كنـد، بلكـه بـه ايـن معناسـت كـه بـازي دائمـي حركـت                   نيست كه به اين سو و آن سو حركـت مـي           

  تميـز ميـان موجـود زنـده و غيرزنـده كـه در زبـان مـا               . هايش داراي معنا يا دلالت خاصي اسـت        و حالت 
  شـود و حـاكي از شـكل جهـان ماسـت              گيرد، در ساختار بنيادي شـكل زنـدگي مـا داخـل مـي               انجام مي 

  ).198ـ197، صص1382گين،  مك(
و واقعيـت شـخص را   به نظر ويتگنشتاين، هم بدن و رفتار جسماني و هم ذهن و حالات ذهنـي، هـر د      

 تأكيـد   286ـ283ويتگنشتاين در بندهاي    . اي تنگاتنگ برقرار است     دهند و ميان اين دو، رابطه       تشكيل مي 
دهيم، بايد جان داشته باشد؛ امـا جـان           كند كه آنچه بدان حالات ذهني از قبيل احساسات را نسبت مي             مي
كننـد    اي ظهور مي     و مجموع جان و بدن به گونه       كند، بلكه بايد همراه بدن باشد،       تنهايي نيز كفايت نمي     به



  فاطمه فرهانيان  /محمدعلي عبداللهي  114
(Mohamad Ali Abdollahi / Fatemeh Farhanian) 

  

دهيم؛ بنابراين، براي اسناد حالات ذهني نه بدن تنها كافي است و نه               ها نسبت مي    كه ما احساس را به آن     
  . صرف جان

 گفتنِ اينكه درد دارد، ياوه نيـست؟ و چـرا در آن احـساس يـاوگي                 بدناما آيا در مورد يك      
 در دسـتم    مـن كند، بلكـه     ست كه دست من احساس درد نمي      كنيم؟ به چه معنا درست ا       مي

  كنم؟ احساس درد مي
  كنـد؟ چگونـه بايـد در ايـن            است كه احساس درد مـي      بدنآيا  : اي است   اين چه جور قضيه   

تأييـدانگيز  ) كـشد   كـه درد مـي     ( نيـست  مورد تصميم گرفت؟ چه چيز گفتن اين را كه بدن         
كنـد، خـود دسـت ايـن را           سي دستش درد مـي    سازد؟ ــ خوب، چيزي مانند اينكه اگر ك         مي
اش   به چهرهدهد،  دردكشنده را تسكين ميدهد؛ بلكه گويد و كسي دست را تسكين نمي نمي

  ).286، بند 1380ويتگنشتاين، (كند  نگاه مي

برد؛ زيرا به اعتقاد وي، فقط به         ممكن است ويتگنشتاين متهم شود به اينكه ذهن را به بدن تحويل مي            
ويتگنشتاين منكر ايـن اسـت      . توان حالات ذهني را نسبت داد       كند، مي   ند موجود انساني رفتار مي    آنچه مان 

اما وسوسة بسياري وجود دارد كـه گمـان كنـيم غيـر از بـدن ذات                 . كه بدنْ فاعل واقعي امور ذهني باشد      
، اين است   خواهد به ما تفهيم كند      آنچه ويتگنشتاين مي  . ديگري هست كه فاعل شناساي واقعي درد است       

جـايي   جا كردن ذوات نيـست، بلكـه يـك جابـه     كه اين انتقال از بدن به من و فاعل شناساي دردمند جابه          
  ).199، ص1382گين،  مك (ي استگرامر

  منحل شدن مسئلة اذهان ديگر

 بر نظر او، اين      بنا. شود  به اعتقاد ويتگنشتاين با رد زبان خصوصي، آشكارا مسئلة اذهان ديگر منحل مي            
اگر زبان را درست فهم كنيم، ايـن مـسئله          . سئله مانند ساير مسائل فلسفي ناشي از سوء فهم زبان است          م

گويـد، نبايـد توقـع داشـته باشـيم كـه تـأملات                گونه كـه مـالكوم مـي        بنابراين، همان . شود  نيز منحل مي  
  ز نظريـة   اي حـاكي ا     اش بـه گونـه      هـاي پراكنـده      يـا يادداشـت    تحقيقـات فلـسفي   ويتگنشتاين در كتـاب     

توان از اين استعارة ويتگنشتاين استفاده كرد كه اثر فلسفي            مي. ديگري براي حل مسئلة اذهان ديگر باشد      
پـردازي، كـه      بدين ترتيب، نتيجة اين جستار نه نظريـه       . گشايد  هاي فاهمه را مي     از نوع راستين، صرفاً گره    

توان گفت ويتگنشتاين در مواجـه         نكته مي  با توجه به اين   ). 10، ص 1383مالكوم،  (گشايي است     صرفاً گره 
دهد تا مسئلة اذهان ديگـر از اسـاس منحـل و برچيـده                با مسئلة اذهان ديگر نكات زير را مدنظر قرار مي         

  :شود
شود كه بگوييم در وجود و چيستي ذهن خـود و حـالات آن                 مسئلة اذهان ديگر در صورتي طرح مي       .1

 . داريمشكي نداريم، اما دربارة اذهان ديگر شك
ــت     .2 ــي اس ــاهيم ذهن ــاربرد مف ــم ك ــستلزم فه ــود، م ــي خ ــالات ذهن ــارة ح ــدم شــك درب ــه .  ع   ب
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عبارت ديگر، تشخيص درست حالات ذهني حاكي از آن است كه شخص كاربرد درست مفاهيم ذهني را                 
 . داند مي

   كـشم، معنـايي نـدارد؛ معنـايش         توانم اشتباه كنم؛ ترديد در اينكه آيا درد مـي           اما اينجا نمي  
، بايـد فكـري   »دانم اينكه دارم، درد است يا چيزي ديگر      نمي«اين است كه اگر كسي گفت       

يعنـي چـه، و مـا بايـد بـراي او توضـيح دهـيم                » درد«دانـد واژة      نظير اين كنيم كه او نمي     
  ).288، بند 1380ويتگنشتاين، (

اي تشخيص اينكه كـسي  بر. يابد ها ظهور مي  چگونگي فهم كاربرد مفاهيم ذهني در نحوة كاربرد آن   .3
ها توسط او را بررسي كنيم؛ براي نمونـه، اگـر             اين مفاهيم را چگونه فهم كرده است، بايد نحوة كاربرد آن          

 .گيرد درستي نيز به كار مي  را درست فهميده باشد، آن را به» درد«كسي واژة 
هـا    هـا و نـشانه      ة درستي واژه  به عبارت ديگر، دربار   .  كاربرد درست عبارات را بايد ديگران تأييد كنند        .4

يـك فرآينـد درونـي      «. ها را تأييد كننـد      بايد معيار عامي باشد كه ديگران به واسطة آن درستي كاربرد آن           
چنين نيست كه هر آنچه به نظـر  ). Wittgenstein, 1953, sec. 580(» نيازمند معيارهاي بيروني است
 .گوينده درست آمد، درست باشد

يعني چه؟  ـ  . » موجه هستم  خودم  نزد ، به هر صورت   "كشم  درد مي " گويم  هنگامي كه مي  «
كرد كـه   نامم، بداند، قبول مي   مي "درد"توانست آنچه را من        كس ديگري مي   اگر«آيا يعني   
 )289، بند 1380ويتگنشتاين،  (»؟كنم درستي استفاده مي ين واژه بهدارم از ا

هـا را   گونه كه كـاربرد آن  ام؛ بدين ا را از ديگران آموختهه ام، بلكه آن  من مفاهيم ذهني را ابداع نكرده    .5
 .ام در بازي زباني فهم كرده

 ).Wittgenstein, 1953, sec. 384(را زماني آموختيد كه زبان را ياد گرفتيد » درد«شما مفهوم 
بـه  دهد كه اين مفـاهيم        ها توسط ديگران نشان مي       آموختن مفاهيم ذهني و تأييد درستي كاربرد آن        .6
 . روند اي مشابه دربارة اذهان ديگر به كار مي گونه
 . باور به اذهان ديگر پيشفرض باور به ذهن خود است.7

  اگــر بــه عنــوان يــك موضــوع منطقــي، داشــتن چيــزي را بــراي ديگــران انكــار كنيــد،   
، بنـد   1380ويتگنشتاين،  (دهد    اينكه بگوييد خودتان آن را داريد، مفهوم خود را از دست مي           

398.( 

» اذهـان ديگـر   «اي با عنـوان        نتيجة بندهاي بالا كه مترتب بر يكديگرند، اين است كه ديگر مسئله            .8
 .مسئلة اذهان ديگر از اساس منحل است. نداريم

اما چـه كـساني     . تا اينجا اثبات شد كه اذهان ديگر وجود دارند؛ يعني اصل وجود اذهان ديگر اثبات شد               
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اي نسبت حالات ذهني به ديگران چيست؟ ويتگنشتاين رفتار را بـه عنـوان              اند و ملاك ما بر      داراي اذهان 
توانيم حالت ذهني خاصي را به افراد ديگـر          گيرد؛ زيرا تنها از اين طريق مي        معيار حالات ذهني در نظر مي     

توانند درستي ادعاي ما را دربـارة داشـتن حـالات ذهنـي               نسبت دهيم و ديگران نيز تنها از اين طريق مي         
  .يد كنندتأي

توان  مي) كند مانند او رفتار مي(فقط در مورد يك موجود انساني زنده يا آنچه شبيه آن است             
شنود، كر اسـت، هـشيار يـا ناهـشيار اسـت       بيند، كور است، مي    هايي دارد؛ مي    گفت احساس 

  ). 281همان، (

هـا بـروز و        رفتـار انـسان    انـد و در     نظر ويتگنشتاين، ذهن و امور ذهني، وجوهي از ماهيت انساني           بنا بر 
بـه اعتقـاد وي، بخـشي از معنـاداري         . انـد   ها داراي ذهن و حالات ذهني       ظهور دارند؛ بنابراين، تمام انسان    

هاي ذهني را بـه       ما طرز كاربرد واژه   . دهد  هاي مربوط به ذهن را رفتار جسماني و ظاهري تشكيل مي            واژه
گيـريم و وقتـي ديگـران رفتـاري مـشابه دارنـد،        مـي منزلة گسترش رفتار طبيعي حاكي از درد خـود فـرا           

  . ها هم آن حالت ذهني را دارند گوييم آن مي
  بدين ترتيـب، رابطـة ميـان رفتـار و حـالات ذهنـي، نـه اسـتنتاج اسـت و نـه اسـتلزام، نـه از طريـق                              

  رابطـة ميـان ايـن دو، رابطـة مفهـومي و معيـاري اسـت؛                . آيد و نه به واسـطة قيـاس         استقرا به دست مي   
حل ويتگنـشتاين بـراي مـسئلة          معيار حالات ذهني است؛ به همين دليل، برخي راه         به اين شكل كه رفتار    

، 1388، و مــسلين، 362، ص1384پوراســماعيل، : ك.ر (نامنــد مــي» ديــدگاه معيــاري«اذهــان ديگــر را 
  ). 346ص

گيـرد، شـك       انجـام مـي    )رفتـار (به اعتقاد ويتگنشتاين، چون بازي زبانيِ حالات ذهني، مطابق با معيار            
داد، همـواره دچـار       اما چنانچه بشر هيچ رفتار بيروني از خود بروز نمـي          . شود  دربارة اذهان ديگر منحل مي    

بنابراين، شك  . توانستيم از اين شك به يقين برسيم        گاه نمي   شديم و هيچ    ترديد و شك در اذهان ديگر مي      
ه مطلق، و آن هنگامي است كه شـخص رفتـاري از            دربارة اسناد حالات ذهني به ديگران موردي است، ن        

  . دهد خود بروز نمي

را ــ كه بيـان احـساس       آن بيان ترديد هيچ جايي در بازي زباني ندارد؛ اما اگر رفتار انساني              
اين .  دوباره شروع به ترديد كنممحق هستمنمايد كه گويي  است ــ متوقف كنيم، چنين مي

سي احساسي را جز آنچه هست تلقي كند، از اينجـا       وسوسه در من كه بگويم ممكن است ك       
آيد كه اگر فرض كنيم بازي زباني معمولي مربوط به بيان احساس لغو شود، بـراي               پيش مي 

احساس به يك معيار هويت نياز خواهيم داشت، و از ايـن رو امكـان خطـا نيـز وجـود دارد                      
 ).288، بند 1380ويتگنشتاين، (

شود كه ويتگنشتاين رفتارگراسـت، امـا ايـن صـحيح نيـست؛ دلايـل           ممكن است با اين توضيح گمان       
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  :شماريم هاي خود وي برمي رفتارگرا نبودن ويتگنشتاين را با ذكر عبارت
هاي مربوط به امور ذهني را رفتارهـاي ظـاهري            ها و گزاره       ويتگنشتاين مانند رفتارگراها، معناي واژه     .1
 .داند نمي

عكس، بيان شفاهي     بر  ـ ـ»قع به معناي گريه كردن است؟      در وا  "درد"گوييد واژة     پس مي «
  ).244همان، (كند  شود و آن را توصيف نمي درد جانشين گريه مي

كننـد، نـه از       هاي مربوط به حالات ذهني از خود امور ذهنـي حكايـت مـي                به باور ويتگنشتاين، واژه    .2
 . رفتارها

  شــناختي،  قــد اســت كــه تمــام جمــلات روانرفتــارگرا معت: گويــد  مــالكوم بــه نقــل از كارنــاپ مــي.3
اما به اعتقاد ويتگنـشتاين، چنـين جملاتـي         ). 83، ص 1383مالكوم،  (كنند    رفتارهاي فيزيكي را وصف مي    

هـا هماننـد رفتـار، احـساسات را اظهـار             كنند، چه رسد به توصيف رفتارهـا؛ آن         هيچ چيزي را توصيف نمي    
 .كنند مي

بـه نظـر او، حـالات       . ن معتقد نيست كه جهان دروني، موهوم اسـت        خلاف رفتارگرايا    ويتگنشتاين بر  .4
به نظر وي، حالات ذهنـي      . ذهني از قبيل احساساتي نظير لذت و الم، و شادي و اندوه صرفاً رفتار نيستند              

 .چيزي فراتر از رفتار و منشأ رفتارند

 است كه من آن     و به حساب آن   ! كند   فرياد درد مرا همراهي مي     چيزيها    ، اما با همة اين    بله
ويتگنشتاين، (است  » چيزي«آور ــ است، همين       آورم، و آنچه مهم ــ و ترس        را به زبان مي   

  ).296، بند 1380

هـا بـدون      از اين رو، امكان دارد هر يك از اين        . ويتگنشتاين ميان رفتار و امر ذهني تمايز قائل است        . 5
تـرين عبـارت ويتگنـشتاين بـراي رد           واضح.  است اين باور، مخالفت آشكار با رفتارگرايي     . ديگري رخ دهد  

  :رفتارگرايي چنين است

اما مسلماً قبول داريد كه ميان رفتار درد همراه با درد، و رفتـار درد بـدون درد تفـاوتي                    «ــ  
و با اين همـه، شـما دوبـاره و          «ــتر از اين؟      قبول داريم؟ چه تفاوتي بزرگ    ــ  » وجود دارد؟ 

 نيست،  چيزيآن  . ــ ابداً نه  » خود احساس يك هيچ است    يد كه   رس  دوباره به اين نتيجه مي    
كـه  » چيـزي «نتيجه فقط اين بود كه يك هيچ درست به انـدازة يـك              !  هم نيست  هيچاما  

  ).304همان، (آيد  اش هيچ نتوان گفت، به كار مي درباره

  طـا  ممكن است در رد ايـن آمـوزة رفتـارگرايي كـه حـالات ذهنـي هـيچ چيـز نيـستند، دچـار ايـن خ                          
اي  ها چيزهايي باشند كه متعهد بـه نگـره   خواهيم آن   فقط به اين دليل مي    . ها را چيزي بدانيم     شويم كه آن  

كند در ازاي هر واژة معناداري بايد يك عين متناظر با  اي كه گمان مي  نگره ؛ زبان هستيم  ة دربار خطاپر از   
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ا نباشند، شايد اين توهم پيش آيد كـه  اگر امور ذهني چيزه). 103، ص1388مانك، (آن وجود داشته باشد   
دهد كه حتي اگـر خيـال باشـد، يـك خيـال               ويتگنشتاين پاسخ مي  . همه چيز جز رفتار انساني خيال است      

؛ يعني در تعيين معناي واژة احساس هيچ نقشي ايفـا  )Wittgenstein, 1953, sec. 307(گرامري است 
  .كند نمي

كـه ديـديم      افتـد و چنـان      خصوصي در دام رفتارگرايي نيـز نمـي       بدين ترتيب، ويتگنشتاين با انكار زبان       
حل ويتگنشتاين به معناي قبول مسئلة اذهان ديگر و حل آن نيست، بلكه او با انكار زبان خـصوصي از                     راه

  .داند اساس مسئله را منحل مي

  نتيجه

  بـود،  اي جـز مـسئلة زبـان خـصوصي را نيـز طـرح نكـرده                   ويتگنشتاين متأخر حتي اگـر هـيچ مـسئله        
  گمــان ســهم خــود را در فلــسفه بــه تمــام و كمـال نــشان داده و ديــنِ خــود را بــه عــالَم فلــسفه ادا   بـي 

  شناسـي    انـد معرفـت     نظـران اعـلام كـرده       اهميت اين موضوع به حدي است كه برخي صـاحب         . كرده بود 
  ي، اهميـت اسـتدلال ويتگنـشتاين عليـه زبـان خـصوص           . دورة معاصر يكسره متـأثر از ايـن بحـث اسـت           

  بـه نظـر ويتگنـشتاين، راه رهـايي         . اي اسـت كـه در پـي دارد          شـناختي   به دليـل نتـايج و لـوازم معرفـت         
  شـناختي و چـه معناشـناختي، تنهـا انكـار زبـان خـصوصي                 شـناختي، چـه زبـان       از شكاكيت، چه معرفـت    

  ر بـازي  هـا د  هـا و عبـارات را كـاربرد آن    است؛ زيرا زبانْ امـري اجتمـاعي و عـام اسـت كـه معنـاي واژه        
  دهنــد، نــه امــر خــصوصي و ذهنــي كــه فقــط بــراي گوينــده در  زبــاني و صــورت زنــدگي تــشكيل مــي

 .دسترس باشد
  اي بـسيار مهـم كـه در قلمـرو فلـسفة ذهـن بـه معـضلي بنيـادين                      با انكـار زبـان خـصوصي، مـسئله        
اد ويتگنـشتاين،   به اعتق . اين مسئله، معرفت به اذهان ديگر است      . شود  تبديل شده بود، از اساس منحل مي      

اين امر مستلزم آن اسـت      . نداشتن دربارة حالات ذهنيِ خود، مستلزم فهم كاربرد مفاهيم ذهني است            شك
پس ايـن مفـاهيم     . ها درستي كاربرد مفاهيم ما را تأييد كنند         كه مفاهيم ذهني را از ديگران بياموزيم و آن        

 اين رو، باور به اذهان ديگر پيشفرض باور به ذهن           روند؛ از   اي مشابه دربارة اذهان ديگر به كار مي         به گونه 
  .خود است

شـود، مـسئلة      آيد و با انكار آن حـل مـي          يكي ديگر از معضلاتي كه با پذيرش زبان خصوصي پديد مي          
هـا و عبـارات را تنهـا          توان ادعا كرد كـه معنـاي واژه         با انكار زبان خصوصي ديگر نمي     . سوليپسيسم است 

شـود و در      كند؛ بلكه آنچه گفتـه مـي        گفت زبان از امري خصوصي حكايت مي      فهمد يا     شخص گوينده مي  
  .شود گيرد، براي هر كسي فهميده مي قالب زبان قرار مي

  هــاي   افتــد؛ چراكــه وي معنــاي واژه ويتگنــشتاين بــا انكــار زبــان خــصوصي در دام رفتــارگرايي نمــي
  هـاي مربـوط       اعتقـاد دارد كـه واژه      او همچنـان  . دانـد   مربوط به امور ذهنـي را رفتارهـاي ظـاهري نمـي           

كنـد كـه زبـان از امـور      وي فقط انكار مي. كنند، نه رفتارها به حالات ذهني از خود امور ذهني حكايت مي 
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به نظر او، حالات ذهني صرفاً رفتـار نيـستند، بلكـه فراتـر از رفتـار و منـشأ       . ذهني خصوصي حكايت كند   
  .رفتارند

  نوشت پي

ــر واژة . 1 ــي واژهsolipsismدر برابـ ــان فارسـ ــاي  ، در زبـ ــودگرايي«هـ ــالت نفـــس«، »خـ ، »اصـ
براي اينكه اين اصطلاح معنـا و بـار اصـلي خـود را از دسـت      . اند ها گذاشته و مانند اين  » خودتنهاانگاري«

ايم و معنـاي مقـصود را روشـن     را به كار برده» سوليپسيسم«ندهد، ما همه جا در اين مقاله خود اصطلاح   
  .ايم كرده
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